
 رخدادهامرتبط با آیات 

 ريمحمداسماعیل نو              رحلت پیامبر اسلام. 1

بررسی آیات قرآن کریم از زوایاي 
سـبب    مختلف و با روشهاي متفاوت،

تر ما با این کتـاب   آشنایی هر چه بیش
از اینرو قصد داریـم بـا   . شود مبین می

استعانت از خداوند متعال، در هر مـاه  
بعضـی  مقـالاتی،    قمري، طی سلسـله 

ــاه را حــوادث و رخــدادهاي  در آن م
هر یـک   و آیات مربوط به نظر گرفته

از آن وقایع را به صورت مختصر و با 
 .توجه به تفاسیر موجود، بیان کنیم

 رحلت پیامبر اسلام
ــفر،    ــاه ص ــویم م ــه در تق ــر چ اگ

تنها حوادث متعددي وجود دارد؛ ولی 
رحلـت جانگــداز خــاتم انبیــا محمــد  

. مرتبط با آیات قرآن است مصطفی
ماه صفر سـال   28آن حضرت دوشنبه 

سـالگی دار   63 دهم هجري، در سـن 
فانی را وداع گفت و امت اسلام را در 

 .غم خود داغدار کرد
هـاي قـرآن،    در پنج سوره از سوره

به میان آمده  سخن از رحلت پیامبر
ــان آنهــا ســه ســورة   اســت کــه از می

در مکـه و دو  » طـور «و » زمر«، »انبیاء«
در مدینـه  » نصر«و » آل عمران«سورة 
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 .اند نازل شده
در سـه   ،آیات مذکور در این مقاله،

بخش به طور اختصـار مـورد بررسـی    
 .قرار خواهد گرفت

سـورة   .ب ؛سه سـوره مکـی   .الف
رحلـت   وسـورة نصـر    .ج ؛عمـران  آل

 .پیامبر اسلام
 سه سوره مکی. الف

مشرکان مکـه بـراي جلـوگیري از    
پیشرفت اسـلام، اقـدامات گونـاگونی    

دادند؛ حتیّ گاهی نسـبتهایی   انجام می
، مجنــون، گراحر و جــادواز قبیــل ســ

. دادنـد  مـی  به پیـامبر  کاهن و شاعر
وقتی نتوانستند با این نسـبتهاي نـاروا   

را بگیرند، ناچار  جلوي تبلیغ پیامبر
گونــه تســلیّ  شــدند خودشــان را ایــن

شـویم و   بدهند که منتظر مرگ او مـی 
شود؛ هـم   با مرگش همه چیز تمام می

شـویم، هـم بتهایمـان از     ما راحت می
ــه ــات مــی   طعن  1.یابنــد هــاي او نج

                                                             
اطیب البیـان فـی تفسـیر القـرآن، سـید      : ك.ر. 1

که قرآن کریم در سورة طـور   همچنان
: فرماید می ،به این موضوع اشاره کرده

   لا نٍ وبکِـاه ک فذََکِّرْ فَما أَنْت بنِعمۀِ ربـ
أمَ یقوُلوُنَ شاعرٌ نتََربَص بهِ ریب * مجنوُنٍ 
وا فـَإِنِّی معکـُم     * الْمنوُنِ  نَ  قـُلْ تَربَصـ مـ

پـس تـذکر ده، کـه بـه     « 2؛الْمتَربَصینَ
لطف پروردگارت تو کاهن و مجنـون  

او شاعري : گویند نیستی؛ بلکه آنها می
! کشیم است که ما انتظار مرگش را می

انتظار بکشید که من هم بـا شـما   : بگو
شما انتظار مرگ مـرا،  (کشم  انتظار می

و من انتظار نابودي شما را بـا عـذاب   
 »)!الهی
در سورة انبیاء ضـمن رد انتظـار    و

مشرکان، قانون کلی آفـرینش را بیـان   

                                                                    
، 9عبدالحسین طیب، تهران، کتابخانه اسـلام، ج  

الحجـۀ   ر، سـید عبـد  ، و حجت التفاسـی 172ص
، و 50، ص 6بلاغی، چاپخانه حکمت، قـم، ج  

التفسیر الحدیث، محمد عزهّ دروزه، قـاهره، دار  
، 4قمري، ج  1421الغرب الاسلامی، چاپ دوم، 

 .324و  323ص
 .31 – 29/ طور . 2
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نْ     : فرموده است و مـا جعلنْـا لبشـَرٍ مـ
دونَ    م الْخالـ * قبَلک الْخلُدْ أَ فَإنِْ مت فَهـ

   رِّ و کُلُّ نَفسٍْ ذائقۀَُ الْموت و نبَلـُوکمُ بِالشَّـ
پیش از تو « 1؛رجْعونَالْخیَرِ فتنْۀًَ و إِلیَنا تُ

براي هیچ انسانی جاودانگی قرار  ]نیز[
وانگهی آنها که انتظـار مـرگ   [ندادیم 

آیا اگر تو بمیري، آنان  ]کشند تو را می
هر انسانی طعـم  ! جاوید خواهند بود؟

چشد و شما را با بـدیها و   مرگ را می
کنـیم؛ و سـرانجام    خوبیها آزمایش می

 ».شوید به سوي ما بازگردانده می
ــه    ــافران ک ــواب ک ــد در ج خداون

ب الْمنـُونِ   : گفتند می  2؛نتََربَص بـِه ریـ
ک      : فرمود نْ قبَلـ و مـا جعلنْـا لبشـَرٍ مـ
ْالْخلُد قبل از تو ما براي هیچ بشري «؛

تا اینکه  ».زندگی جاویدان قرار ندادیم
کافران تنها منتظر مرگ تو باشند؛ بلکه 

م    ند میر آنها هم می ت و إِنَّهـ ک میـ إِنَّـ
میــري و آنهــا نیــز  تــو مــی« 3؛میتُــونَ

                                                             
 .35و  34/ انبیاء . 1
 .»کشیم انتظار مرگ او را می«، 30/ طور . 2
 .30/ زمر . 3

میرنـد و مـرگ    همه می» .خواهند مرد
مخصوص به تو نیست تا اینکه آنها از 

 .مرگ تو خوشحال شوند
 دشمن چـو بگـذري   هاي دوست بر جناز

 4شادي مکن که بر تو همـین مـاجرا رود  
 

؛ خالدونَأَ فَإنِْ مت فَهم الْدر جملۀ 
استفهام انکاري وجود دارد و به تعبیر 
ــن   ــدة آن در ای ــایی، فای ــه طباطب علام

اسـت؛ یعنـی آن    5»قصر قلب«جمله، 
ب    گویـد   کس که مـی  نتَـَربَص بـِه ریـ

                                                             
علامـه طباطبـایی، بیـروت، مؤسسـۀ      المیزان،. 4

ــاپ دوم،   ــی، چـ ــري، ج  1392اعلمـ ، 14قمـ
 .284ص

قصر قلب، اصطلاح ادبی اسـت کـه در علـم    . 5
رود و به معناي واژگون کردن و  معانی به کار می

این تعبیر هنگامی به کار . برعکس ساختن است
آید که مخاطب، به عکس حکمـی کـه شـما     می

مـا سـافر   «: مثل. باشداید، باور داشته  اثبات کرده
کسی گفته می» الا علی شود کـه   این مثال در رد

خلیل مسافر است، نه علی و شما : کند گمان می
با این کـلام، اعتقـاد او را واژگـون و بـرعکس،     

جــواهر البلاغــه، احمــد هاشــمی، . (ســازید مــی
نشـر بلاغـت، چـاپ    : ترجمه حسن عرفان، قم

 ).336و  335شمسی، ص  1388یازدهم، 
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کند کـه مـرگ فقـط     خیال می الْمنوُنِ
و اگر تو بمیري او   مخصوص توست،

ــه   ــدگی جاویدان ــال راحــت زن ــا خی ب
در حـالی کـه چنـین    خواهد داشـت؛  
کُلُّ نَفسٍْ ذائقۀَُ میرند  نیست و همه می

توالْم1    و این دنیا خانـۀ گرفتـاري و
ــرگ و    ــان آن م ــت و پای ــان اس امتح
رجوع به پیشـگاه پروردگـار و دیـدن    

 2.جزاي اعمال و گرفتن نتیجۀ امتحان
آل عمران و آیات مربوط به جنـگ  . ب

 احد
وقتی در جنگ احد، پیـامبر اسـلام   
مجروح شد؛ و حتی پیشانی و دنـدان  

مصــعب بــن «آن حضــرت شکســت، 
 که شباهت زیادي بـه پیـامبر  » عمیر

داشــت بــه شــهادت رســید، دشــمنان 
خیال کردند که خود پیامبر کشته شده 
است و ایـن خبـر را بـا صـداي بلنـد      

 .اعلام کردند
انتشار این خبر، در میان مسـلمانان  

                                                             
 .35/ و انبیاء  185/ آل عمران . 1
 .285 – 284، صص 14المیزان، ج . 2

تزلــزل عجیبــی ایجــاد کــرد، جمعــی  
ن شده، از میدان جنـگ خـارج   هراسا

شدند؛ حتـّی بعضـی در ایـن فکـر      می
بودند که با کشته شدن پیامبر از آئـین  
اســلام برگردنــد و از ســران مشــرکان 
امان بخواهند؛ اما در مقابل آنها اقلیتی 

 .فداکار و پایدار استقامت کردند
 د کـه پیـامبر  شبه زودي روشن 

زنده است و این خبر اشتباه یـا دروغ  
در این مورد آیۀ زیر نازل شد و   ه،بود

و  3:دستۀ اول را سخت نکوهش کرد
     ه نْ قبَلـ ما محمد إلاَِّ رسولٌ قـَد خلَـَت مـ
تمُ علـى     لَ انْقلَبَـ   الرُّسلُ أَ فَإنِْ مـات أَو قتُـ

عقبیه فلََنْ یضـُرَّ    أعَقابکِمُ و منْ ینْقلَب على
اکرینَ    اللَّه شـَیئاً  ه الشَّـ یجزِي اللَّـ  4؛و سـ

                                                             
مجمع البیان، امـین الاسـلام فضـل بـن     : ك.ر. 3

مؤسسـۀ اعلمـی، چـاپ      حسن طبرسی، بیروت،
ــري، ج  1425دوم،  ؛ 406 – 403، ص 2قمــــ

  تفسیر نمونه، مکارم شیرازي و همکاران، تهران،
 1383، چاپ سی و پـنجم   دار الکتب الاسلامیۀ،

 .137و  136، ص 3شمسی، ج 
 .144/ آل عمران . 4
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فقـط فرسـتادة خداسـت و     محمد«
ــز   ــتادگان دیگــري نی ــیش از او فرس پ

آیـا اگـر او بمیـرد و یـا کشـته      . بودند
و [گردیـد   شود، شما بـه عقـب برمـی   

اسلام را رها کرده به دوران جاهلیـت  
و هر ! ؟]د نمودیو کفر بازگشت خواه

 کس به عقب بازگردد، هرگز بـه خـدا  
زنـد، و خداونـد بـه زودي     ضرر نمـی 
را  ]کننـــدگان و اســـتقامت[شـــاکران 

 ».پاداش خواهد داد
 اصناف مردم در آزمون جنگ احُد

در جنگ احد، سـپاه اسـلام چنـد    
گروه شدند که به سـه طایفـه از آنهـا    

 :شود اشاره می
منافقــانی کــه کفــر بــاطنی آنهــا . 1

هم  و طائفۀٌَ قدَ أهَمتْهم أَ: ظهور کرد نْفسُـ
ۀِ    قِّ ظـَنَّ الْجاهلیـ  1؛یظنُُّونَ بِاللَّه غیَرَ الْحـ

گروهی در فکر جان خویش بودنـد؛  «
آنهــا گمانهــاي نادرســتی ـ همچــون   
گمانهاي دوران جاهلیت ـ دربارة خدا  

                                                             
 .154/ آل عمران . 1

ــه فکــر خــود  » .داشــتند اینــان تنهــا ب
حیوانی بودند؛ زیـرا خـود انسـانی را    

ــد  ــرده بودن ــوش ک ــوا: فرام َنس  ــه اللَّ
 مه خـدا را فرامـوش   « 2؛فأََنسْاهم أَنْفسُـ

خـود  «کردند و خـدا نیـز آنهـا را بـه     
 » .گرفتار کرد» فراموشی

مسلمانانی که ضعف ایمانشـان  . 2
ایــن گــروه کــه بــر اثــر . آشــکار شــد

رابطۀ خود  همراهی با پیامبر گرامی
را با سران شرك، مانند ابو سفیان تیره 

خداي . خوردند یکرده بودند، تأسف م
ســبحان دربــارة اینــان کــه بــه ســبب 
ضعف ایمان از میدان جنـگ گریختـه   

إِذْ تصُــعدونَ و لا : فرمایــد بودنـد، مــی 
دعوکمُ فـی    تلَوْونَ على   أحَد و الرَّسولُ یـ

  أخُْراکمُ فأَثَابکمُ غَما بِغمَ لکیَلا تَحزَنوُا على
صابکمُ و اللَّه خبَیـرٌ بِمـا   ما فاتکَمُ و لا ما أَ

به خاطر بیاوریـد هنگـامی   « 3؛تَعملوُنَ
جمعـی  [رفتید؛ و  را که از کوه بالا می

                                                             
 .19/ حشر . 2
 .153/ آل عمران . 3
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ــده و از   ــده ش ــان پراکن ــط بیاب در وس
ماندگان نگـاه   به عقب ]شدت وحشت

کردید و پیامبر از پشت سر، شـما   نمی
سپس اندوهها را یکـی  . زد را صدا می

ایـن  . زا دادپس از دیگري به شـما ج ـ 
به خـاطر آن بـود کـه دیگـر بـراي از      

غمگـین   ]غنـایم جنگـی  [دست رفتن 
نشوید، و نه به خاطر مصـیبتهایی کـه   

و خداونـد از  . گـردد  بر شما وارد مـی 
 ».دهید، آگاه است آنچه انجام می

مسلمانان ثابت قدمی کـه بـراي   . 3
رضاي خدا جنگیدنـد و تـا پایـان آن    

روه که شمار این گ. استقامت ورزیدند
ــان  ــر مؤمنـ ــان   امیـ ــان آنـ در میـ

ــی ــود و   م ــدك ب ــیار ان ــید، بس درخش
و سیجزِي : خداوند دربارة آنان فرمود

ــاکرینَ ــه الشَّ ــد  1؛اللَّ ــه زودي خداون ب
 ».دهد پاداش انسانهاي شاکر را می

یکی از این مسلمانان ثابت قـدم و  
                                                             

تسنیم تفسیر قرآن کریم، جوادي آملـی، قـم،   . 1
، 15شمسـی، ج   1387مرکز اسراء، چـاپ اول،  

 .669ـ  668ص 

ـ عمـوي انـس   » انس بن نضر«فداکار 
متوجـه شـد    وقتی او. بن مالک ـ بود  

 ـ«که  بـن   طلحـۀ «و » خطـاب  نعمر ب
بــا تعــدادي از مهــاجرین و » عبیــد االله

انصار دست از جنگ کشیده و دسـت  
چـرا  : انـد پرسـید   روي دست گذاشته

: ایــد؟ گفتنــد دسـت از جنــگ کشــیده 
: گفت! کشته شده است رسول خدا

خواهیــد  شــما مــی ،بعــد از پیــامبر
زندگی کنید؟ پس بهتـر آن اسـت کـه    

در همان راهی کـه او کشـته   شما هم 
سـپس بـه دشـمن    ! شد، کشته شـوید 

حملــه کــرد و مردانــه جنگیــد تــا بــه 
 2.شهادت رسید
 ناپذیري نبوت فنا و زوال

: گفتنـد  که می( پاسخ شبهۀ منافقان
ایـن  ) شد اگر او پیامبر بود، کشته نمی

نیز هـم شخصـیتی    است که پیامبر
. حقیقی دارد و هم شخصیتی حقـوقی 

ــد از جهــت شخصــی ــی، مانن ت حقیق
                                                             

، به نقـل از سـیره ابـن    37، ص 4المیزان، ج . 2
 .هشام
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دیگران اسـت کـه قـانون طبیعـت بـر      
ــام : ایشــان جــاري اســت ــلُ الطَّع یأکُ

خورد و  غذا می« 1؛ویمشی فی الأسواقِ
و سرانجام نیز » .رود در بازارها راه می

فرماینــد؛ امــا شخصــیت  رحلــت مــی
ــوان   ــا عن حقــوقی آن حضــرت کــه ب

ــوت« ــالت و نب ــت، » رس ــروف اس مع
ز آســیب و زوال میـرد و ا  هرگـز نمـی  

گونـه کـه اصـل     محفوظ است، همـان 
مکتب و خطوط کلی رسـالت انبیـاي   

نزد موحـدان و مؤمنـان بـه     پیشین
وحی و نبوت محفـوظ اسـت و دیـن    
هیچ پیـامبري بـا ارتحـال وي از بـین     
نرفته و تنها فروع آن بـا آمـدن پیـامبر    
جدید و آوردن شـرعه و منهـاج تـازه    

 2.متحول شده است
ن آیه دربارة مبـارزه  درسی را که ای

درسی براي همه  ،دهد با فردگرایی می
ــرون و اعصــار   ــه ق مســلمانان در هم

                                                             
 .7/فرقان. 1
و  658، ص 15تسنیم تفسیر قرآن کـریم، ج   .2

663. 

مسلمانان باید از قرآن بیاموزنـد  . است
ل هدفدار هرگز نباید قائم بـه  ئکه مسا

شخص یا اشخاص باشد؛ بلکـه بایـد   
بر محور سلسله اصـول و تشـکیلات   

یـر افـراد یـا    غیثابتی دور بزند که بـا ت 
ـ حتـّی اگـر پیـامبر بـزرگ       مرگ آنان

. باشد ـ آن کار تعطیـل نگـردد    خدا
اصولاً رمـز بقـاي یـک مـذهب و یـا      
ــابراین     ــت؛ بن ــین اس ــکیلات هم تش

هــا و تشــکیلاتی کــه قــائم بــه  برنامــه
طبیعـی   شخص هستند ناسـالم و غیـر  

 3.بوده، به زودي متلاشی خواهند شد
خلاصه آنکه زوال حیات ظـاهري  

 ـ ،پیامبر خـدا  ن سـهمی  در زوال دی
آور آن و  ندارد و دین حق با موت پیام

نیز با هیچ رخـداد تلـخ دیگـري زوال    
بیند؛ زیرا حق  پذیرد و آسیب نمی نمی

ــت ــان. از زوال مصــون اس ــه  همچن ک
مولوي به ایـن حقیقـت اشـاره کـرده     

 :است

                                                             
 .139، ص 3تفسیر نمونه، ج . 3
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 مصــطفی را وعــده داد الطــاف حــق   
ــن ســبق      ــو نمیــرد ای ــر بمیــري ت  گ
 مـــن تـــو را انـــدر دو عـــالم رافعـــم

 غیــــان را از حــــدیثت رافعــــم   طا
 ونقــــت را روز روز افــــزون کــــنمر

 تـــو بـــر زر و بـــر نقـــره زنـــم مانـــ
ــو   ــر تـ ــازم بهـ ــراب سـ ــر و محـ  منبـ
ــو     ــر ت ــد قه ــن ش ــر م ــت قه  در محب
ــا     ــم مـ ــاقیش داریـ ــت بـ ــا قیامـ  تـ
 تــو متــرس از تــرس دیــن اي مصــطفی 
ــا     ــون عص ــو را همچ ــرآن ت ــت ق  هس
ــا   ــون اژدهـ ــید چـ ــا را درکشـ  کفرهـ

 اي تـــو اگـــر در زیـــر خـــاکی خفتـــه
ــه  ــو آنچــه گفت  اي چــون عصــایش دان ت

 گرچــه باشــی خفتــه تــو در زیــر خــاك
 1چــون عصــا آگــه بــود آن گفــت پــاك

 

رحلــت پیـــامبر   وســورة نصـــر  . ج
 اسلام

به قرینه حدیث  -» نصر«در سوره 
اي بـه رحلـت    اشـاره  -مربوط بـه آن  

شده است؛ چون یکـی   پیامبر خاتم
خــدا (» تودیــع«از نامهــاي آن، ســورة 

                                                             
 .مولوي. 1

طـور   چرا که در آن بـه  است؛) حافظی
خبـر داده   ضمنی از رحلـت پیـامبر  

 .شده است
: طبرسی از مقاتل نقل کـرده اسـت  

هنگامی که ایـن سـوره نـازل شـد و     «
آن را بـر یـاران خـود     پیغمبر اکـرم 

ــحال و    ــی خوش ــرد، همگ ــلاوت ک ت
» عبـاس «دل شدند؛ ولی وقتـی   خوش

. عموي پیامبر آن را شنید، گریـه کـرد  
چـرا گریـه   ! عمو اي: فرمود پیغمبر

 کنی؟ می
! اي رســول خــدا: عــرض کــرد

کنم خبر رحلت شما در ایـن   گمان می
: حضرت فرمود! سوره داده شده است

ــان ــب هم ــو   مطل ــه ت ــت ک ــه اس گون
و پس از آن پیامبر دو سـال  . گویی می

ــی او را   ــی کسـ ــرد؛ ولـ ــدگی کـ زنـ
 2.خوشحال و خندان ندید

                                                             
و جوامــع   467، ص 10مجمــع البیــان، ج  . 2
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در اینکه از کجاي این سوره چنین 
شـود، در حـدیث    فاده مـی مطلبی اسـت 

چیزي نیامده است و مفسران قرآن نیز 
 .اند هاي مختلفی داده نظریه

ظاهر آیات سـوره نیـز بشـارت از    
 :فرماید فتح و پیروزي است؛ چون می

1 . ــتْح ــه و الْفَ ــرُ اللَّ َنص ــاء  ؛إِذا ج
هنگامی که یاري خدا و پیروزي فـرا  «

 ».رسد
2 .خُ ودی النَّاس تَأیدیـنِ    لوُنَ فیر

و ببینی مردم گروه گروه « ؛اللَّه أَفوْاجاً
 ».شوند وارد دین خدا می

3 .   ه تَغْفرْه إِنَّـ فسَبح بِحمد ربک و اسـ
بـه شـکرانۀ ایـن نعمـت     [«؛ کانَ توَاباً

پروردگارت را تسبیح و حمـد   ]بزرگ
کن و از او آمرزش بخواه که او بسیار 

 ».پذیر است توبه
اي  در ظاهر آیات این سوره اشـاره 

                                                                    
الجامع، طبرسی، بیروت، دار الاضواء، چاپ اول، 

، 20و المیـزان، ج   898، ص 2قمري، ج  1405
 .532ص 

نشـده اسـت؛ امـا     به رحلت پیامبر
اینکه عباس، این مفهـوم را از کجـاي   

 سوره فهمید که مورد تأییـد پیـامبر  
 .هم قرار گرفت

مرحوم طبرسـی، دو احتمـال نقـل    
 : کرده است

از دیدگاه برخـی، مفهـوم آیـۀ    «. 1
 رْهتَغْف ه کـانَ    فسَبح بِحمد ربک و اسـ إِنَّـ

اینـک  ! اي پیـامبر : این است که توَاباً
به ستایش پروردگارت نیایشگر بـاش  

بـه   و از او آمرزش بخواه؛ چرا که تـو 
زودي به دیدار حق خواهی شتافت و 

سان که همـۀ پیـامبران جهـان را     همان
بدرود گفتند، تو نیـز بـدرود خـواهی    

 .گفت
افزون بر این، مثال مشهوري است 

؛ با رسیدن ندْ الکَْمالِ یرْقَب الزَّوالِع«: که
» .به اوج کمال باید در انتظار زوال بود

 :شاعر در این مورد گفته است
ــذَا ــاَ ما تـَــــ ــــ ــقْانَدرٌ بمـ ــــ  هصـ
ــوتَ ـــ ــذَالاً اوزْ عقَّـ ــ لَا قیـِـــ  متـَـــ
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هنگامی که کاري به پایان رسـید،  «
گردد، و آنگاه که  کاستی آن آشکار می

کـار تمـام اسـت، در انتظـار      گفته شد
 ».زوال آن باش

خداي سبحان، : اند گروهی گفته. 2
در این سوره، پیامبر را به تجدید عهد 
ــا خــدا و طلــب آمــرزش   توحیــدي ب
ــن    ــه ای ــل ب ــت و عم ــان داده اس فرم
فرمانها، آخرین تـلاش یـک بنـدة بـا     
اخلاص در آستانه کوچ از این سـراي  

 1».باشد فانی به عالم باقی می
ه طباطبــایی احتمــال زوال را علامــ

: گویـد  مراغی نیز می 2.نقل کرده است
از این سوره فهمید کـه کـار    پیامبر«

اي باقی نمانده جـز   تمام شده و وظیفه
 3».ی بپیونددلبه رفیق اع اینکه باید

 :در تفسیر نمونه آمده است
) پایـان عمـر پیـامبر   (این مفهـوم  «

                                                             
 .467، ص 10مجمع البیان، ج . 1
 .532، ص 20المیزان، ج . 2
تفسیر مراغی، احمد مصطفی مراغی، بیروت، . 3

 .260، ص 18تا، ج  دار احیاء التراث العربی، بی

ظاهراً از اینجا استفاده شـده کـه ایـن    
ره دلیل بـر آن اسـت کـه رسـالت     سو

به پایـان رسـیده، و آیـین او     پیامبر
و معلوم است . کاملاً تثبیت شده است

ــت از   ــین حــالتی، انتظــار رحل در چن
سراي فانی به جهانی باقی، کاملاً قابل 

البته این نظریـه نیـز    4».بینی است پیش
مجمـع  «با همان احتمال اول منقول از 

ن مراغــی و ســخ» المیــزان«و » البیــان
 . سازگار است

ـا اینکــه منظــور از فـــتح و     و امـ
ــن ســوره   ــروزي بزرگــی کــه در ای پی

کدام است؟ باید   بشارت آن داده شده،
اسـت؛ گرچـه در   » فـتح مکـه  «: گفت

اسلام فتوحـات زیـادي رخ داد؛ ولـی    
فتحی که با مشخصـات فـوق تطبیـق    

باشـد کـه بنیـان     کند، تنها فتح مکه می
کـن   ریشـه » العرب ةجزیر«شرك را از 

 5.کرد

                                                             
 .395، ص 27تفسیر نمونه، ج . 4
 .531ـ  530، صص 20المیزان، ج . 5
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 سه دستور مهم بعد از پیروزي
در آخــرین آیــۀ ایــن ســوره، ســه  

و  - دستور مهـم بـه پیغمبـر اکـرم    
دهد کـه در   می - طبعاً به همۀ مؤمنان

اي براي ایـن پیـروزي    حقیقت شکرانه
بزرگ، و واکنش مناسبی در برابر ایـن  

» تسبیح«دستور به : نصرت الهی است
 .»استغفار«و » حمد«و 

بـه معنــی منـزه شــمردن   » بیحتس ـ«
ــص   ــب و نق ــه عی ــد از هرگون خداون

براي توصـیف او بـه   » حمد«است، و 
در برابـر  » اسـتغفار «صفات کمالیـه و  

 .نقصانها و تقصیرهاي بندگان از خدا
این پیروزي بزرگ سبب شـد کـه   

کمـال و    آلود زدوده شود، افکار شرك
ــردد، و     ــاهرتر گ ــد ظ ــال خداون جم

حـق بـاز   کـرده راهـان بـه سـوي      گـم 
 .گردند

همچنین سبب شد که افراد گمـان  
ــا   ــارانش را تنهـ ــد یـ ــد خداونـ نکننـ

و نیـز  ) پاکی از ایـن نقـص  (گذارد  می

ــام   ــر انجـ ــد بـ ــه خداونـ ــد کـ بداننـ
موصــوف (هــایش توانــا اســت  وعــده

و نیـز بنـدگان بـه    ) بودن به این کمال
نقص خود در برابر عظمت او اعتراف 

 ).طلب مغفرت(کنند 
ت بـه هنگـام   عـلاوه ممکـن اس ـ   هب

واکنشــهاي نـــامطلوبی در   ،پیــروزي 
غـرور و  «انسان پیـدا شـود و گرفتـار    

گـردد، و یـا در برابـر    » خود برتر بینی
انتقامجویی و تصفیه «دشمن دست به 
زند، این سه دسـتور    »حساب شخصی

دهــد کــه در لحظــۀ  بــه او تعلــیم مــی
حساس پیروزي به یاد صفات جـلال  

از او  و جمال خدا بیفتد، همه چیـز را 
بداند، و در مقام استغفار برآید تا هـم  

و هم از   غرور و غفلت او زایل گردد،
 1.انتقامجویی برکنار ماند

پس از نـزول سـورة    دعاي پیامبر
 نصر

: نقل شده است که» ن مسعودبا«از 
                                                             

 .400و  399، ص 27تفسیر نمونه، ج . 1



 136/ ـ  مبلغّان   مناسبتها                                                                                  22

پیامبر اسلام، پس از نزول این سوره، «
بحانکَ  «: خواند این دعا را بسیار می سـ

و ماللَّه   أَنـْت ی إِنَّکرْ لاغْف ماللَّه كدمبِح
یمالرَّح ابپاك و منزهـی تـو اي    1؛ التَّو

 حمد براي توست،بار پروردگارا ! خدا
مرا مورد مغفرت خود قـرار  ! بار خدایا

درستی که تو بهترین توبه پـذیر   هده، ب
 ».و مهربانی
: نقل شده است که» ام سلمه«و از 

واخــر عمــر شــریفش بــه پیــامبر در ا«
هنگام حرکت و توقـف و ایسـتادن و   
نشستن و برخاستن این دعا را زمزمـه  

ده  «: کرد می ه و بِحمـ تَغْفرُ   ،سبحانَ اللَّـ أسَـ
أتَوُب و اللَّه هَلی؛ پاك و منزه است خدا ا

از خـدا طلـب   و به حمدش سزاوار و 
کـنم و بـه سـوي او بـاز      آمـرزش مـی  

 ».گردم می
ــود  راز ــیدم، فرم ــن : آن را پرس ای

. نیایش به من دستور داده شـده اسـت  

                                                             
 .467، ص 10مجمع البیان، ج . 1

 2».آنگاه این سوره را تلاوت کرد
 اولین و آخرین سوره

نقل شده  در روایتی از امام رضا
مِ االلهِ الـرَّحمنِ   اولین سوره «: است بسِـ

ذي خلََــقَ      مِ ربـِّک الَّـ  الـرَّحیمِ اقـْرَأ بِاسـ
إِذا جاء و آخرین سوره ) سوره علق(

الْفتَْح و رُ اللَّهَنص   بود که بـر پیـامبر 
 .نازل شد

علامه طباطبایی پـس از نقـل ایـن    
شاید منظور روایـت  : گوید روایت، می

اي کــه  ایـن باشــد کـه آخــرین سـوره   
طور کامـل نـازل شـده اسـت، ایـن       به

 3».سوره است
ما را در زمرة یاران راسـتین  ! خدایا

 .قرار ده پیامبر اسلام

                                                             
 .532، ص 20و المیزان، ج  468همان، ص . 2
 .533و  532، ص 20المیزان، ج . 3


